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 فناوری نرم

با  ی  کـــره ا ا مـــذ ــه  ک گرفتیم  تصمیم 
باشیم.  ــه  ــت داش ــدی  ــوئ س ــت  ــرک ش
ــا را  ــت اول درخــواســت م ــرک ایــن ش
ــه  ــرچ ــرد. چـــــون ه ــ ــی ک ــ ــم ــ قـــبـــول ن
قطعه  ن  آ ــت  شـ ا د د  ا رد قــــرا شد  نبا
شرکت  ــرای  ــ ب خـــاص  ــورت  ــه صـ بـ را 
خره  لا با ــا  م ا  . کند لید  تو نگلیی  ا
قطعه  آن  تغییر  کمی  با  که  شد  راضی 
این مسأله را حل کند و آن قطعه را به 
ما بفروشد. وقتی موفق به ساخت 
آن مدل کمپرسور که آن روز در دنیا 
جــدیــدتــریــن مــدل کــمــپرســور بود 
شدیم، یک نمایشگاه راه انداختم 
و شرکت انگلیی را دعوت کردم تا 
دستگاهی را که به چندبرابر قیمت 
ــد  ــن ــروش ــف ــا ب ــه مـ ــد بـ ــن ــت ــواس ــی خ م
ــور خــودمــان  ــه طـ ــه چـ را بــبــیــنــنــد کـ
ز  ا د  بو پر   . یم کرد لید  تو و  ختیم  سا
کارخانه ها  مشکلات  حل  خاطرات 
به دلیل  که  کارگری  اعتصاب های  و 
در  پشت میزنشین  مدیران  وجود 
با  را  ی  چا  . می شد د  یجا ا نه ها  رخا کا
 . یم کرد م  تما تــش  طــرا خــا ینی  شیر
اما آخــرش پر شد از بغض مــرور آن 
قسمت از خاطراتش که فرق میان 
مشخص  را  خواستن ها  و  شدن ها 
ــی  ــای ــون دل ه ــرات خ ــاط ــد. خ ــن ــی ک م
ن  تحملشا به  ضر  حا کی  کمتر  که 
ن  و معا ــد  ح ر  د ــه  ک شخصی   . ــت سـ ا
روزی  مــــــــی رود،  ــالا  ــ بـ ــدار  ــ ــان ــ ــت ــ اس
را  شینش  ما ین  بنز ه  د بــو ر  مجبو
سهمیه بندی کند تا وسط راه لنگ 
ــود.  ــش ــش ن ک ــا ــردن ب ــ ــه پــر ک ــن ــزی ه
ــش  ــال ــب ــه دن ــیزی کـ ــ ــود آن چ ــ ــن ب ــ ای
حرارت  فشار  زیر  که  الماسی  بودم. 
قیمتی شده بود و مانده بود تا برای 
صحبت مان  کند.  راه  روایـــت  ــردا  ف
ــم تا  ــی ــت ــاق رف ــف ــه ات ــام شـــد ب ــم کـــه ت
آشنا  ه ها  ستگا د ر  ــا ک ــا  ب ــک  ی ــزد ن ز  ا
ــتن  ــط گــــــیرودار ور رف ــ ــم. وس ــویـ شـ
ــل  ــای ســـاخـــت داخـ ــین هـ ــاشـ ــه مـ بـ
بعدی  نقطه  در  ــورد.  خ زنگ  تلفنم 

منتظرمان بودند.

ایده  قدیمی ها،  همان  قول  به  یا  وابستگی  بدون  حرکت  ایده  و 
که  د  بو یی  م ها آد ن  آ ز  ا غی  فرو س  مهند  . ید می آ سط  و ل  ستقلا ا
ه  د یستا ا ش  سی ا سیا ی  ی ها جهت گیر ز  ا تر  بلند یش  ن ها رما آ
بود. وسط خوردن چای بودیم و از خاطراتش برایمان می گفت. 
خاطره هایی که روایتش چنان میان مان گمشده بود که یک جا 
مجبور شدیم دست پاچه به دنبال دستمال کاغذی و جرعه ای 
بی اعتنایی ها  از  دلش  که  را  اراده ای  کوه  مهندس  تا  بگردیم  آب 
که   6 8 ل  ــا س  : می گفت که  سی  مهند  . هیم د تسلی  را  د  ــو ب گرفته 
ین  ا ن  ــا زم ن  آ ر  د  . گرفتم ه  برعهد را  ی  ز ر سا سو کمپر یت  یر مد
شرکت تحت لیسانس شرکت انگلیی بود و برای تولید، لازم 
بود تا یک میلیون پوند به دلار به آنها بدهیم تا دانش فنی را در 
چنین  که  نمی آمد  شم  خو قصه  ین  ا ز  ا  . رند ا بگذ شرکت  ر  ختیا ا
پول درشتی را به جیب غریبه ها بریزیم. طرف انگلیی را هر روز 
این  که  گفتم  شرکت  مهندسان  به  می کردم.  معطل  بهانه ای  به 
کمپرسور را باز کنید شاید بتوانیم؛ مانند آن را خودمان بسازیم 
اما مهندسان شرکت زیر بار این حرف نرفتند و حرف از نشدن 

این کار می زدند.
ز  ا یین تر  پا علمی  سطح  ظ  لــحــا ز  ا  ً قــا تــفــا ا ــه  ک شتیم  ا د سی  مهند
شد  متوجه  او  کند.  باز  را  کمپرسور  این  که  کرد  قبول  اما  بود؛  بقیه 
لی  و  . خت سا را  ه  ستگا د ــن  ی ا د  می شو س  معکو سی  مهند با  که 
شرکت  د  ــو خ یم  فهمید که  رد  ا د صی  ــا خ قطعه  یک  ه  ستگا د ــن  ی ا
 . ست ا ه  می کرد مین  تأ ی  ئد سو شرکت  یک  ز  ا را  ن  آ نیز  نگلیی  ا
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وقتی موفق 
به ساخت آن 

مدل کمپرسور 
که آن روز در 

دنیا جدیدترین 
مدل کمپرسور 

بود شدیم، 
یک نمایشگاه 
راه انداختم و 

شرکت انگلیسی 
را دعوت کردم تا 

دستگاهی را که به 
چندبرابر قیمت 
می خواستند به 

ما بفروشند را 
ببینند که چه طور 
خودمان ساختیم 

و تولید کردیم

سال 68 که 
مدیریت کمپرسور 

سازی را برعهده 
گرفتم. در آن 

زمان این شرکت 
تحت لیسانس 

شرکت انگلیسی 
بود و برای تولید، 

لازم بود تا یک 
میلیون پوند 

به دلار به آنها 
بدهیم تادانش 

فنی را در اختیار 
شرکت بگذارند. از 

این قصه خوشم 
نمی آمد که چنین 
پول درشتی را به 

جیب غریبه ها 
بریزیم


